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Abstract 
By studying the primary narrative and jurisprudential sources of the 

Imami school, proving iḥsān (doing good) as a jurisprudential rule is 

straightforward. Jurists have relied on this rule in specific cases within 

their jurisprudential works, although they have not explored or 

examined the rule in extensive detail. However, the verse of “negation 

of sabīl” (Qur'an 2:190, etc.) is invoked as an established principle. It 

was in later centuries that its proofs, content, implications, and scope 

were subjected to comprehensive study and research and applied to its 

relevant cases. It also found its place in positive laws. In this paper, the 

rule has been examined in detail, and the differences of opinion 

regarding it have been reviewed. In particular, the view of Ṣāḥib al-

Jawāhir (the author of Jawāhir al-Kalām)—who held the doer of good 

(muḥsin) liable—was emphasized, and the opposing view, which is 

held by the majority of jurists, was strengthened in refuting his opinion. 

This is because the negation of sabīl in the verse explicitly negates any 

attribution of responsibility to the doer of good. Furthermore, the 

exceptions to the rule—which themselves constitute exceptions to the 

primary principle—were also studied. 
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 چکیده 
با مطالعه منابع روایی و فقهی دست اول مکتب امامیه، اثبات احسان بعنوان یک قاعده فقهی سهل 

تفصیلی اند هرچند بطور   و آسان است؛ فقیهان در کتب فقهی در موارد معین به این قاعده استناد کرده
و مبسوط قاعده را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده اند اما به آیه نفی سبیل به عنوان قاعده ای مسلّم 
استناد می شود تا اینکه در قرون بعد ادله، مفاد، مدلول و قلمرو آن مورد مطالعه و پژوهش مفصل  

خود را پیدا کرد. در این سیاهه قرار گرفت و بر موارد خود تطبیق شد، و نیز در قوانین موضوعه جایگاه  
نیز قاعده مزبور مورد بررسی تفصیلی، و تفاوت دیدگاهها در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت 
که   و دیدگاه مقابل  کید قرار گرفت  تأ کننده مورد  به ضمان احسان  بویژه دیدگاه صاحب جواهر  و 

نفی سبیل در آیه توجه هرگونه مسئولیت  اغلب فقها را شامل می شود در ردّ قول ایشان تقویت شد زیرا  
به محسن را به صراحت نفی کرده است؛ و نیز استثنائات وارده بر قاعده که خود نیز به عنوان استثنای  

 بر اصل اولی است مورد مطالعه قرار گرفت. 

. احسان، قاعده احسان، رفع ضمان، محسنین، سبیل، نفی سبیل  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
لطبع است و در زندگی اجتماعی رفتارهای خود را بر پایه منافع و مصالح تنطیم می کند انسان مدنی با 

بر این اساس در برخی موارد موجب ضررهایی به دیگران میگردد که تنش میان افراد را موجب میشود، 
و آسایش نظام حقوقی اسلام برای تنظیم رفتارها و حفظ حقوق افراد تا همه بتوانند در سایه آن با آرامش  

زندگی خود را سپری کنند و..... تدابیری اندیشیده که در قالب قواعد و اصول تبلور کرده است حقوق 
( و افراط 263، ص:  1؛ ج ق 1408محقق حلی،   اسلامی برای برخی از رفتارها نظیر اتلاف، تسبیب، ید)

ه در صورت ( ، مسئولیت هایی تعریف کرده است ک 131، ص:  2؛ ج   ق1408محقق حلی، و تفریط) 
وقوع آنها و ورود خسارت و ضرر باید جبران گردد، و بعنوان اصل اولی بشمار آمده است؛ در مقابل 
اکراه،  نظیر  میگردد  مسئولیت  رافع  احراز،  صورت  در  که  است  حاکم  اولی  اصل  این  بر  استثنائاتی 

این مکتوب به قاعده احسان است، در    1اضطرار، اجبار، اقدام، اذن، ابراء و... از جمله این عوامل احسان 
میان ه  و ادله و تاریخ استناد به قاعده ، قلمرو آن، قصدی یا واقعی بودن، و رویکرد فقها به آن سخن ب

آمده است سوال اصلی در این سیاهه در صدد یافتن پاسخ آن هستیم این است که عناوین رافع مسئولیت 
 ان را نیز شامل میشود.تنها رافع حکم تکلیفی هستند یا حکم وضعی یعنی ضم

یخ استناد به قاعده  تار
،  5ج  ق، 1407، تاریخ استناد به این قاعده در فقه امامیه ابتدا در کتاب خلاف شیخ طوسی)طوسی

،  9؛ ج  ق1413، ( و مختلف)حلّی، علامه62، ص:  13( ، و نیز در تذکره)حلّی، علامه ؛ ج509ص:  
،  2؛ جق1387،( علامه حلّی و نیز فخر المحققین در ایضاح الفوائد)حلّی، فخر المحققین361ص:  
اجمالی    (  و دیگر فقیهان همعصر و متأخر است، اما نحوه استناد آنها به احسان به صورت120ص:  

و تنها با اشاره به آیه بود، تردیدی نیست که مستند اول آنها در استناد به قاعده آیه مبارکه نفی سبیل از  
.( این قاعده  300، ص:  2ج  ق، 1406،.( است. گفته شده)محقق داماد91  :)سوره توبه    2محسنین

( در  ه  1263)متوفای  دوران تکامل خود را با قلم زنی مرحوم محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی  
کتاب مقالید الجعفریه فی القواعد الفقهیه، تحت عنوان یک قاعدۀ مستقل شروع، و پس از ایشان  

اند. باید گفت قبل از ایشان، مرحوم بزرگانی مانند میرفتاح مراغی آن را بتفصیل مورد بحث قرار داده
ص:  کاشف الغطاء،  داخته است)ه( به این قاعده به صورت مستقل پر1228کاشف الغطاء )متوفای  

( پس از ایشان فقها و فضلای معاصر و متاخر به صورت مبسوط به این قاعده پرداخته اند و به ادله  7
 و ارکان و شرایط آن اشاره کرده و مطالب مربوطه را منقح کرده اند. 
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 معانی لغوی و اصطلاحی  
( از ریشه 136، ص:  2؛ ج  ق1412،  : احسان مصدر باب افعال به معنی نیکی کردن)قرشیاحسان 

، 5؛ جق1410،  )جوهری  6، به کار رفته  5و نیز قُبح    4در مقابل سُوْء و سَوْء    3»ح س ن« است. حُسْن  
( و متناسب با موارد کاربرد در معنای اسم مصدری آن، مفهوم، زیبایی، خوبی، نیکی،  2099ص:  

راغب نقل می کند کلمه احسان هم بصورت    شایستگی، مورد پسند و ...را می رساند. تاج العروس از
میرود)واسطی   به همین  143، ص:  18؛ جق1414،  لازم و هم متعدی بکار  نیز  زبان فارسی  در   )

معانی نظیر: خوبی، نیکی، بخشش، نیکوئی کردن آمده است)دهخدا و معین و عمید(. راغب در  
ین است که انسان آنچه برعهده  مفردات می گوید احسان چیزی برتر از عدالت است زیرا عدالت ا

اوست بدهد و آن چه متعلق به او است بگیرد، ولی احسان این است که انسان بیش از آنچه وظیفه  
 اوست انجام دهد؛ و کمتر از آنچه حق اوست بگیرد. 

معنای اصطلاحی آن دور از معنای لغوی نبوده و در همان معنا بکار رفته و "هر فعلی که فاعل آن  
( را  235ص  ش، 1382لنگرودی، دن باشد به عکس عدوان که فعلی است قابل نکوهش")  قابل ستو

شامل است؛ در تفسیر و فقه به معانی متقارب و تا حدودی یکسان اشاره شده است شیخ طوسی در 
التبیان تبیان)طوسی  المیزان)طباطبایی153ص:   2ج  ، ،  در  طباطبایی  وعلامه  جق1417،  (  ،  2؛ 

کی به دیگری دانسته اند، گویا معنای لازم آنرا نپذیرفته اند اما برخی آنرا  ( احسان را تنها نی332ص
(. بنابر این مراد از احسان در 39، ص:2مکارم شیرازی؛ جبه معنای مطلق کار خیر ونیک گرفته اند)

این قاعده آن فعلی که با قصد احسان صورت میگیرد اما اتفاقاً منجر به ورود ضرر به طرف احسان  
 (. 15، ص: 4جق، 1419بجنوردی سید حسن، می شود) 
؛  319، ص:  11؛ ج  ق1414،  : این واژه در فرهنگهای عربی به معنای راه و طریق)ابن منظورسبیل

( ،  327، ص:  14؛ ج  ق1414، ( است و نیز به معنای سب و شتم)واسطی338، ص:  2جزری ؛ ج
( آمده است باید گفت معنای اصلی این کلمه  392، ص:  5؛ ج  ق1416،  عذاب و عقاب)طریحی

طریق است و دیگر معانی از باب معانی جملی این کلمه است نه از باب لغوی، و به قرینه سیاق باید  
در محذوفی  متعلق  مفردات  گفت  در  راغب  است.  عتاب  و  مواخذه  آن  و  بود  ، )اصفهانی    7کار 

( مینویسد سبیل بطور مطلق یعنی راهی برای رسیدن به مطلوب، که معنای آیه  395؛ ص:  ق1412
چنین میشود: محسن را به هیچ نحو نمیتوان به سبب آنچه از عمل نیکوی او ناشی شده، مؤاخذه  

؛ یعنی هرگاه عملی از کسی سر بزند که موجب زیان به   (31، ص:  7؛ جق1423شاهرودی، کرد) 
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دیگری شود و فاعل آن عمل قصد احسان داشته باشد، مسئولیتی بر عهدۀ فاعل نیست و او را نمیتوان  
 (.296، ص: 2؛ جق1406، مؤاخذه کرد وعلیه او اقامه دعوی کرد)محقق داماد

 مفاد قاعده 
گاه شخصی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران، قاعده در صدد بیان این مطلب است که، "هر

نیست")میرداداشی آور  مسئولیت  اقدامش  شود  آنان  به  خسارت  شدن  وارد  ،  ش1393، موجب 
( سبیل و مواخذه در آیه که مستند اصلی آن بشمار می آید بصورت مطلق از تمامی افراد  236ص

ذکر قضیه حقیقیه  نحو  به  آنرا  آیه  زیرا  نفی شده است  می    محسن  متعددی منحلّ  افراد  به  که  کرده 
، که هر آنچه به آن   8.( نظیر الخمر در آیه تحریم15ص:    :4، جق 1419بجنوردی سید حسن، شود)

خمر اطلاق میشود را شامل می شود. مرحوم بجنوردی معنای انحلال به افراد متعدد را اینگونه تبیین 
می کند: "معنی الانحلال هو أنّ کلّ من وجد في الخارج و کان محسنا فلا سبیل علیه، و لا شك أنّ  

ان و لا غرامة في الفعل الذي صدر عن الضمان و التغریم سبیل علیه، فیرجع المعنی إلی أنّه لا ضم
( ، بنابر این مفاد این قاعده  15، ص:  4، جق1419بجنوردی سید حسن، کلّ محسن بجهة الإحسان")  

 نفی سبیل بطور مطلق از شخص محسن است اما قلمرو آن در مباحث آتی مطرح می شود.  

 ادله قاعده احسان 
 قرآن  

،  2؛ جق1417مراغی، ه »مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ« دانست)عمده دلیل و مستند را باید آیه مبارک 
( و در ضمن بیان مفاد قاعده به آیه پرداخته شد. فقهای متقدم در استنباطات خود در بیان  473ص:  

رفع ضمان از احسان کننده تنها به این آیه اشاره کرده اند، اما متاخرین از فقها به ادلّه دیگری همچون 
 و اجماع اشاره کرده اند. عقل 

 سنت 
در مجامع روایی احادیث زیادی وجود دارد که به مضمون قاعده احسان اشاره دارند اما صراحتی در 
آنها نیست تنها حدیثی که می توان به آن در اینباره اشاره کرد روایت سکونی در تهذیب که می فرماید:  

فع ذلك إلی عليّ أنّ رجلًا شرد له بعیران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما و مات، فر
،  10تهذیب الأحکام؛ ج،   1407)علیه السلام( فلم یضمّنه، و قال: »إنّما أراد الإصلاح«) طوسی،  

 (. با توجه به مضمون روایت می توان ادعا کرد مراد از اصلاح در اینجا احسان می باشد.  315ص: 
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 عقل  
( و مراد از عقل  283نکرانی(؛ صاز جمله ادله قاعده عقلائی بودن احسان است)القواعد الفقهیة )ل

در اینجا سیره عقلائیه است چراکه همه انسانها اعتراف دارند که برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان  
نیست و مواخده او قبیح است بنابر فطری بودن احسان، تردیدی نیست که انسان با فطرت خود نیک  

، ص:  7؛ جق1423شاهرودی،ح می شمارد) بودن احسان را درک کرده، و مواخده محسن را امری قبی
؛ اردبیلی  510، ص:  8( ، همچنین به حکم عقل، شکرگزاری از منعم واجب است)نک: حلّی ؛ ج31

( ؛ بنابراین، خردمندان برای کسی که اقدام نیکوکارانه )محسنانه( کرده است  289، ص:  4ج  1403؛
ز او میدانند؛ هر چند عمل او منجر به زیان شده احترام قائلند و محسن الیه را مُلزم به تشکر و سپاس ا

باشد؛ زیرا به هر حال او در این اقدام قصد خیانت نداشته، بلکه به نیت خیرخواهی و احسان به این  
(. و از آنجاییکه هیچ ردع و ردّی  298، ص:  2؛ جق1406،  عمل مبادرت کرده است)محقق داماد

ده می توان به آن استناد کرد)القواعد الفقهیة )مصطفوی(؛ از شریعت نسبت به این بنای عقلا وارد نش
 (. 29؛ ص 1ج

 اجماع 
به طور مسلم اجماع فقهای شیعه و کل مسلمین تقریبا در موارد احسان قائل به ضمان نیستند)القواعد  

)لنکرانی(؛ ص واقعا  285الفقهیة  زیرا  نداریم؛  نزاع صغروی  اینکه  با  اجماع مذکور  در  ما  البته   .)
اع است، اما علی الظاهر این اجماع مستقلًا کشف قطعی از رأی معصوم )ع( نمیکند، زیرا وقتی  اجم

»ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ«    به مباحث این باب مراجعه میکنیم، میبینیم اکثر فقها به آیه شریفه
بنابراین، مدرک قاعده  اند، و اگر مدرک اجماع همین آیه باشد این اجماع اصولی نیست.  تمسک کرده

 .(38؛ ص 1آیه شریفه و حکم عقلا و عقل خواهد بود.) قواعد فقهیه ؛ ج 

 قلمرو قاعده احسان 
غیر به  ضرر  ورود  حلی،  )    9ضمان  جق1408محقق  ص:  3؛  اولی)محقق 186،  اصل  بعنوان   )

جق1406، داماد ص:  2؛  است300،  شده  انگاشته  مسلم  حقوق  و  فقه  در  حلی،  )   10.(  علامه 
( و به عنوان مسئولیت مدنی یا قهری و خارج از قرارداد از آن یاد می شود،  523، ص:  4؛ جق1420

باید توجه داشت موارد احسان اعم از موارد قاعده احسان است زیرا هر فعلی که متصف به حسن  
دکتر   تعبیر  به  و  بود،  خواهد  احسان  مصادیق  از  نباشد  یا  باشد  غیر  به  ناظر  چـه  شود، 

لنگرودی، لنگرودی) ای200ص  ش، 1382محمدجعفر  خانواده  احسان   که 11(  حقوقی  اعمال  از 
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تعهدات یکجانبه و وقایع   ایقاعات نظیر  از عقود و  ایقاعات، خارج  از جمله عقود،  قلمرو وسیعی 
خارجی نظیر ایفاء بدهی ثالث بدون اذن را شامل است، و صور ظهور احسان را در تملیک، اباحه،  

( ، اما آنچه در 226ص ش، 1382محمدجعفر لنگرودی، حفاظت مال غیر می توان دید) و 12تسبیل
این مکتوب مورد نظر است در خصوص قاعده احسان که تنھا در احسان های به غیر قابل طرح است  

-99،  1394که اگر این قاعده نبود، فاعـل آن نسبت به طرف احسان ضامن خواهد بود)حکمت نیا؛  
115.) 

الخلاف در خصوص این قاعده و دایره شمول آن ذیل یک مسئله امور مدنی و    شیخ طوسی در
کیفری را در قالب مثال هایی ذکر می کند و در نهایت با تمسک به آیه »مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ«  

ند  و وجوب حفظ نفس در صورتی که مورد تهدید حیوان یا انسانی واقع گردد و مهاجم را به قتل رسا
شیخ طوسی،  ضمانی بر او نخواهد بود؛ البته با قید اینکه امکان دفع ضرر به شکل دیگری نباشد)

سید )13.(. چرا که ضامن شمردن احسان کننده سبیل بر اوست  509، ص: 5ج ق)الخلاف(، 1407
( نفی کرده 35ص:  حبیب الله گیلانی،( و آیه آن را مطلقاً)15، ص: 4ج ق، 1419حسن بجنوردی، 

.(. با اینکه ایشان در تفسیر خود  265، ص: 14الحدیثة(؛ ج - تذکرة الفقهاء )ط علامه حلی، است)
تنها معنای متعدی احسان را پذیرفته است، اما در اینجا معنای لازم را به معنای نیکی به خود را یکی  

ری، ص:  از مصادیق احسان و ذیل این قاعده ذکر کرده است در حالیکه ضمان یا عدم ضمان)منتظ
،    ق1427( در مسئله مذکور ذیل موضوع دفاع مشروع و وجوب حفظ نفس)مرعشی شوشتری،101

( قابل بررسی است و نمی توان آن را از مصادیق 561، ص:  2ج  ق، 1404؛ جرجانی، 57، ص:  2ج
 این قاعده برشمرد.  

ی را فرض علامه حلی در خصوص رافع بودن فعل محسنانه، به جهات گوناگون تقسیمات ثنائ
اعمال محسنانه ای که به وقت   -کرده که تنها یک فرض از آندو را رافع مسئولیت معرفی میکند: الف

و در جای خود باشد رافع مسئولیت است بخلاف عمل محسنانه ای که به وقت و به جا نباشد که  
دهد و در ادامه رافع مسئولیت نخواهد بود، ایشان این تقسیم را به شیخ طوسی در النهایه نسبت می  

پذیرفته است) را  تقسیم  این  نیز  براج  ابن    - .( ب 362، ص:  9، جق1413علامه حلی،  می گوید 
رفتارهای نیکوکارانه در صورتی رافع مسئوایت می باشند که نیاز ضروری را از انسان برطرف کند، در  

علامه  وط نسبت می دهد)غیر اینصورت، رافع مسئولیت نخواهد بود؛ این تقسیم را نیز به شیخ در مبس
اگر رفتار محسنانه مفرطانه و تفریطانه نباشد رافع مسئولیت  -.(. ج362، ص: 9، ج  ق1413حلی، 

است و در غیر اینصورت ضامن خواهد بود، این قول را نیز به شیخ طوسی در نهایه نسبت می دهد. 
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دو تقسیم اول، قبول ضمنی    در نهایت قول ایشان را در تقسیم آخر می پذیرد و با سکوت نسبت به 
 .(. 364، ص: 9؛ ج ق1413علامه حلی، خود را اعلام کرده است)

سید محمود شاهرودی،  هیچ تردیدی در رفع حکم تکلیفی حرمت فعل احسانی ضرری نیست)
بین اندیشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود   14.( اما در رفع حکم وضعی29، ص:  7؛ جق1423

 عدم آن دو دیدگاه وجود دارد:دارد، در خصوص ضمان و 
است)  -الف ثانی،  ضامن  نفی  42؛ ص:  ق1416شهید  و  میان ضمان  منافاتی  آنکه  بدلیل  ؛   )

سبیل وجود ندارد. با بررسی معانی سبیل در میابیم که سبیل تنها عقاب و مانند آن را شامل است و  
( ، از جمله می توان به 308ص:    ق، 1422مکارم شیرازی، ضمان را نمیتوان از مصادیق آن برشمرد)

،  43؛ ونیز: ج116، ص:  27صاحب جواهر اشاره کرد که در جای جای جواهرالکلام)نجفی ؛ ج
( به صراحت بیان می 115، ص:  27؛ و: ج291، ص:  20؛ و: ج406، ص:  43؛ و: ج103ص:  

ا در تصرف محسنانه  کند: " أن الإحسان لا یرفع الضمان" و در مواضع دیگر از جواهر، نفی سبیل را تنه
و نه در رفع ضمان از او، حتی با وجود قصد  16( دانسته  433، ص: 27)نجفی؛ ج 15و فعل احسانی

( ؛ ایشان در قسمت دیگری از کتاب، وجه ضمان فعل احسانی  221، ص:  38)نجفی؛ ج  17احسان
( 662، ص:  4ج؛  ق1387، )حلّی، فخر المحققین    18خسارت آمیز را با نقل قولی از فخر المحققین

اینگونه بیان می کند: زمانی می توان از محسن نفی سبیل کرد که فعل احسانی خالی از مفسده باشد 
چراکه یکی از شرایط فعل محسنانه اینست که سائغ و جایز باشد و تنها فعلی سائغ است که مُبرّای  

ت، و با این وجود ضمان  از مفسده باشد اما اگر حاوی خسارت و مفسده باشد نشان از عدم جواز اس
(. در نهایت مرحوم فخر، ضمان را در این مورد می  103، ص:  43را در پی خواهد آورد)نجفی؛ ج

( ، اما صاحب جواهر عمل احسانی مُساغ  662، ص:  4؛ ج  ق1387، )حلّی، فخر المحققین  19پذیرد 
دیگری از جواهر، به  (. در جای    102، ص:  43)نجفی؛ ج  20و جایز را نیز منافی ضمان نمی داند

مناسبتی سخن از ضمان به عنوان حکم اولی تصرف در مال غیر، به عنوان احسانی می نویسد: خود  
نفس تصرف و ید بر مال غیر بدون اذن ضمان آور است هرچند اقدام به عنوان حسبه و احسان جایز  

بود نخواهد  ضمان  رافع  اما  ج  21است  ص:  27)نجفی؛  توضیح  115،  این  با  مبنای (.  گفت  باید 
( دیدگاه 183ص 1، ج1386صاحب جواهر روشن است، اما برخی از محققان)جعفری لنگرودی؛ 

ابهام   بوته اجمال و  در  قاعده احسان هنوز  اند: " بحث  ایشان نسبت می دهد، نوشته  به  را  دیگری 
ست")  است؛ بنابه گفته صاحب جواهر: اگر به عموم قاعده احسان عمل شود مستلزم فقه جدید ا

( در حالیکه در جای جای جواهر آمده که احسان رافع حکم  183ص   1، ج 1386جعفری لنگرودی؛  
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؛ ونیز:  116، ص:  27وضعی ضمان نیست چراکه منافاتی بین احسان و ضمان وجود ندارد)نجفی ؛ ج
 (. 115، ص:  27؛ و: ج291، ص: 20؛ و: ج406، ص: 43؛ و: ج103، ص:  43ج

دیدگاهی است که اغلب فقیهان، به استناد آیه مبارکه بدان قائلند، چراکه سبیل  عدم ضمان،  -ب
ص:    ق، 1416شهید ثانی، کند)در سیاق نفی است و از نظر ادب عرب، افادۀ عموم می  در آیه نکره 

 (474، ص:  2؛ جق1417مراغی، (. و آیه در صدد بیان نفی عموم سبیل از عموم محسنین است)42
(. و بمقتضای »الطبیعة لا تنعدم  ق1401را نفی میکند)موسوی بجنوردی، محمد،یعنی طبیعت سبیل  

الا بإنعدام جمیع افرادها« هنگامی میتوان به طور قطع نفی طبیعت کرد که سلب کلی بمعنای اینکه  
ضرر   بر  دال  )علی(  کلمه  نیز  و  دهد،  رخ  نباشد  موجود  خارج  در  آن  افراد  از  فردی  هیچ 

( یعنی هر سبیلی که موجب ضرر است از احسان کننده نفی  473، ص:  2؛ ج  ق1417مراغی، است)
»ما    ( حال که میخواهیم سبیل را نفی کنیم و بگوییم 30، ص:  7؛ جق1423شاهرودی، شده است)

بجنوردی، محمد،   آن صادق است)موسوی  فرد  فرد  مورد  در  معنایش  سَبِیلٍ«  مِنْ  الْمُحْسِنِینَ  عَلَی 
که آیه در مجموع بدین معناست: »هر چه مصداق سبیل است از کلیه    توان گفتق.(. پس می   1401

محسوب  فقهی  قواعد  از  و  است  ثابت  کلی  کبرای  یک  معنا  این  است«.  منتفی  محسن  افراد 
 (. 296، ص: 2؛ جق1406، شود)محقق دامادمی 

احس فاعل  این کلمه جمع »محسن«  است.  الْمُحْسِنِینَ  آمده کلمه  قاعده  این  در سند  ان  آنچه 
ثانی، است) عموم  42ص:  ق،  1416شهید  افادۀ  است،  لام  و  الف  به  محلّی  جمع  چون  و   )

( و بمثابه )کل محسن( است)موسوی بجنوردی، محمد،  30، ص:  7ج  ق، 1423شاهرودی ،  میکند)
(. خواه این عمل، رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر، 33:ص  1ج  ق، 1401

دفع ضرر مالی یا معنوی از شخص دیگر نیز محقق شود. لذا تمام موارد عرفی را می  و حتی از طریق  
توان از مصادیق احسان بر شمرد و ذیل این قاعده گنجاند. بر این اساس تمام آثار زیانبار حاصل از  

(  84:، صق1428احسان را مرتفع می دانند احکام مدنی و کیفری و نیز تکلیفی و وضعی)الیعقوبی،  
 مل می شود. را شا

 دفع ضرر یا جلب منفعت بودن احسان 
 در اینباره سه دیدگاه متفاوت وجود دارد که حقیقت احسان دفع ضرر است یا جلب منفعت؟ 

به عموم لفظ)لنکرانی؛ ص توجه  این حیث که احکام عقلی  286با  از  ، و مقتضای دلیل عقلی،   )
دف یا  باشد  منفعت  برای جلب  باید گفت  نیستند  پذیر  نمیتخصیص  تفاوتی  زیان  دو    ع  و هر  کند 
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طور که جلب منفعت  .( ؛ یعنی همان300، ص:  2؛ ج  ق1406،  صورت را شامل است)محقق داماد 
برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری نیز احسان است و حتی میتوان گفت از  

شود؛ به ویژه در موردی  نظر عرف، دفع ضرر در برخی موارد بیش از سودرسانی احسان محسوب می
که از جان کسی دفع ضرر شود، به تعبیر مرحوم بجنوردی: "فأيّ إحسان أعظم من هذا") موسوی 

 (. 15، ص: 4جق، 1419، بجنوردی، سید حسن 
است)نک:   علیت  به  مشعر  وصف  بر  حکم  تعلیق  است  واضح  پر  دیگر  جهت  از 

مان به احسان نشان از آن  ( تعلیق عدم ض251؛ ص  کرباسی محمد؛  339ص  ش، 1383سبحانی، 
( لذا شامل تمام مصادیق  31، ص: 7؛ جق1423شاهرودی، دارد که احسان علت عدم ضمان است)

اینباره می نویسد: 674؛ ص:  ق1425رحمان ستایش، احسان) .( میشود. مرحوم بجنوردی نیز در 
الفع أنّ  فیفید  المعنی،  بهذا  و جعله موضوعا مشعر  الوصف  علی  الحکم  تعلیق  الذي صدر  فإنّ  ل 

بعنوان الإحسان و کان إحسانا واقعا، و لکن من باب الاتّفاق ترتّب علیه ما یوجب الضمان لا یضمن  
 (. 15، ص: 4، ج  ق1419، و لا یغرم، لأنّه محسن)موسوی بجنوردی، سید حسن 

 قصدی یا واقعی بودن احسان 
هرچند در واقع احسان نباشد؛ یا  آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است،  
کننده معتقد به احسان نباشد و یا  احسان واقعی شرط رفع مسئولیت از محسن است، اگر چه اقدام 

آنها مورد نظر است   کننده به قصد  یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام   - هر دوی 
 احسان آن را انجام داده باشد؟

 قصدی بودن احسان 
( اصل عمل، در 268، ص:  2ج  ق1418طاهری، حبیب الله،  ن علاوه بر مشروع بودن)قصد احسا

دارد) آن موضوعیّت  تاتحقق  الغطاء،بی  .( و در صورت عدم قصد، هرچند جلب  7؛ ص:  کاشف 
است) نشده  واقع  احسان  قصد،  فقدان  دلیل  به  اما  گرفته،  صورت  ضرر  دفع  یا  کاشف  منفعت 

احسانی عرفا قائم به انگیزه و قصد محسن دارد و در غیر    .( چراکه عمل 126؛ ص  ق1319الغطاء، 
صرفا از روی اتفاق و از باب حسن فعلی، عمل متصف به نیکی است اما آنچه در اینجا مدخلیّت  
دارد حسن فاعلی است. بنابر این آنچه باعث خروج عمل از دایره ضمان می شود هرچند به جلب  

؛ ص:  ق1421مصطفوی، سیدمحمدکاظم،  )22ان است  منفعت یا دفع ضرر منتهی نگردد قصد احس
)نک:  23( چراکه اصل اولی در ورود ضرر ضمان است و یکی از استثناءات آن تحقق احسان است  28
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( و با فقدان قصد، شک در تحقق احسان می شود 603، ص:  1؛ جق1416عمیدی،سیدعمیدالدین، 
ماند و صر باقی خواهد  اولی  دایره ضمان و حکم  که همان جلب  و ضرر تحت  نتیجه  ف حصول 

ندارد) مدخلیّت  احسان  عنوان  صدق  در  ضرر  دفع  یا  )مصطفوی(؛ جمنفعت  الفقهیة  ؛    1القواعد 
 (.28ص

 واقعی بودن احسان 
اگر گفته شود صرف اعتقاد احسان کافی است وجدان این مطلب را تکذیب میکند؛ چون ما همیشه 

گاه اعتقادات اشخاص در تحقّق اشیاء دخالت  هیچکنیم و در باب مفاهیم بر مبنای حقایق حکم می
از شرع وارد مینمی و مفاهیمی که  تابع واقعیت خود است  از همان  کند هر شیئی  شوند، عبارت 

قرینهمعنایی آنکه  به احسان لازم  اند که حقیقی است مگر  اعتقاد  لذا  آن را صرف کند.  بیاید و  ای 
توجهی این کار را هم نداشته باشد و از باب صُدفه یا بینیست، و لو اینکه هیچ نظر به خدمت کردن 

گویند. پس قصد و اعتقاد  انجام داده باشد؛ در هر صورت پس از انجام عمل به این فرد محسن می
هستند.)   خودشان  واقعیت  تابع  اشیاء  مفاهیم  ندارد.  اشیاء  مفاهیم  در  بجنوردی،  دخالت  موسوی 

ین منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است)محقق  .( بنابر ا34:؛ ص  1؛ ج  ق1401محمد، 
نه احسان تخیّلی)300، ص:  2ج  ق، 1406، داماد و  ، ص:  4، جق1419بجنوردی، سیدحسن،  .( 

نیکی  15 و  حُسن  به  متّصف  کار  باید  نوعا  و  نیست  کارساز  احسان  قصد  تنها  و   .).
صرف تصوّر و قصد و انگیزه،    ( ، بر این اساس 268، ص:  2؛ جق1418،حبیب الله،باشد)طاهری 

 واقعیت اشیاء را تغییر نمی دهد، و حقیقت احسان با واقعیت و مصداق خارجی امکانپذیر است. 

 قصد و مطابق با واقع بودن 
برخی از فقها هردو عنصر را در صدق احسان دخیل می دانند و متفاهم عرفی را دلیل آن برشمرده اند 

احسانی   را  عملی  زمانی  عرف  محرز  یعنی  آن  در  ملاک  دو  هر  که  دانند  می 
( در حقیقت حسن فعلی و فاعلی هردو در تحقق احسان 288ص،محمدفاضل،بی تا،  شود)لنکرانی

موضوعیت دارند و از ارکان آن بشمار می آیند. بر این اساس در صورتی که هریک از آندو مفقود باشد  
هرچند برخی قائل شدند که هر یک از    احسانی صورت نگرفته و آثار لازم را در پی نخواهد آورد.

(. اما  84، صق1428؛  ، حیدرقصد و فعل خارجی، برای تحقق احسان کفایت می کند)الیعقوبی
 این ادعا پذیرفتنی نیست و با فقدان هریک از ایندو عنصر، احسان منتفی است. 

 جواز وضع ید بر مال دیگری 
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اتفاق آراء جایز نمی باشد و در خصوص اینکه فعل  تصرف و وضع ید بر مال دیگری بدون اذن به  
احسانی در برخی موارد مستلزم تصرف بدون اذن است، آیا در صورت تصرف بدون اذن آثار وضعی  

 احسان را در پی خواهد آورد یا خیر؟ دو دیدگاه در اینجا قابل فرض است.
است)  اول: جواز تصرف شرط  زیر37، ص:  7؛ جق1423شاهرودی، دیدگاه  مُغیّر (  احسان  ا 

حکم اولی نیست. زیرا احسان از احکام الزامیه نیست تا در صورت تعارض بتواند مقابله با حکم  
الزامی دیگر کند، و به تعبیر دکتر لنگرودی احسان از حقوق است و نه از تکالیف)لنگرودی، محمد 

ه نیکی رافع  (. می دانیم که تصرف در مال غیر حرام است و صرف انگیز239ص  ش، 1382، جعفر
حکم نخواهد بود و تنها در جایی که جواز تصرف وجود داشته باشد ضمان مرتفع است، از بیانات  
صاحب جواهر نیز همین مطلب قابل برداشت است، زیرا ایشان احسان را رافع ضمان نمیدانند و  

 ت.  منافاتی بین ضمان و احسان نمی بینند و تنها احسان را رافع حکم تکلیفی دانسته اس
دیدگاه دوم جواز را شرط نمیداند و قلمرو قاعده را عام میبیند و شامل تمام مواردی می شود که 
عقلا در خصوص دفع ضرر از آن اقدام می کنند که در این صورت رافع ضمان خواهد بود، با توجه  

 به مطالب گذشته باید گفت اغلب فقها دیدگاه دوم را اختیار کرده اند. 

 ه احسان استثنائات قاعد
موارد احسانی در فقه ذکر می شود در عین حالی که در احسانی بودن آنها تردیدی نیست ضمان را 

( نظیر پزشک،  18، ص:  1؛ ج  ق1424، نیز بعنوان مسئولیت محسن آورده است)نک: آصف محسنی
؛  518، ص:  14،جق1429دامپزشک، ختّان و کحّال؛ ریشه این موارد را میتوان در روایات)کلینی؛  

(دید که برای اینگونه عناوین چنین مسئولیت هایی تعریف  260، ص:  29، جق1409حرّ عاملی؛  
این افراد محسنانه است)شیرازی، ناصر مکارم با اینکه می دانیم رفتار  ؛ ص:    ق1422، شده است 

 ( اما با این وجود ضامن تلقی شده اند. در اینجا چند پاسخ برای این مسئله داده شده است: 308
کامل)نک:  .  1 احتیاط  با  افراد همواره  این  رفتار  باید  آنها  بالای  بخاطر ریسک  اینگونه مشاغل 

( باشد و برای اینکه احتیاط همیشه مقرون با رفتار آنها گردد آنان را  131، ص: 3، جق1390طوسی؛
، ص:  ی تاگیلانی، میرزاحبیب الله،بضامن تلقی کرد، در حقیقت این موارد استثناء بر استثناء است) 

33 .) 
فاعل  .  2 از  آنجایی ضمان  بگوییم  و  قائل شد  تفکیک  اتلاف  مورد  و  فعل محسنانه  میان  باید 

نیکوکار رفع شده است که خود رفتار اتلافانه متصف به حسن )حسن فعلی( باشد و در موردی که  
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یه یعنی رفتار  خود فعل را نمی توان به خودی خود متّصف به حسن کرد تفاوت قائل شد؛ در ما نحن ف
پزشک را باید اینگونه تحلیل کرد که انگیزه و قصد مداوائی او حسن دارد اما سلوک عملی او مثل 
جراحی بخودی خود و فی نفسه متصف به حسن نیست، لذا از مصادیق اتلاف موضوع ضمان بعنوان 

اجتماع میان  ( مسئولیت او مسلّم خواهد بود و  448، ص:  4، جق1414اصل اولی)نک: شهید اول؛  
این دو موردی است و نه مصداقی، تا رافع مسئولیت شود و احسان را زمانی می توان رافع مسئولیت 

 (.33، ص:    گیلانی، میرزاحبیب الله،بی تادانست که فعل از آنجایی که متلفانه است محسنانه باشد)
ط و عدم آن تعریف  برخی از فقها ضمان و عدم ضمان پزشک را تنها در حالت تعدی و تفری.  3

کرده)نک:   حمل  تعدی  حالت  بر  را  آن  نظیر  و  طبیب  ضمان  نصوص  و  اند  ناصر  کرده  شیرازی، 
( ، و اصل در کار پزشک حاذق را بنابر قاعده احسان عدم ضمان گرفته  309، ص:    ق1422، مکارم

؛ ق1424،آصف محسنیاند و هر نصی که ضمان را بیان کرده را حمل بر آن حالت کرده اند)نک:  
ص:  1ج اول؛  18،  دادند)شهید  موضوعیّت  آن  عدم  و  ضمان  در  آنرا  عدم  و  اذن  دیگر  برخی   .)

 (. 447، ص: 4جق، 1414
اعِ(؛ طوسی؛  309، ص:  10، جق1429روایات)نک: کلینی؛  .  4 نَّ ، ق1390)بَابُ ضَمَانِ الصُّ

( دیگری در این زمینه وجود دارد که هر عملی که در قبال آن اجرت دریافت شود را 131، ص:  3ج
در صورت ورود ضرر ضمانی معرفی کرده اند، ظاهر این روایات دال بر اینست که در صورت تبرع  

،  461، ص:  2؛ خمینی؛ بی تا، ج663، ص:  1؛ ج  ، بی تا)سبزواری  42بر عهده ندارند  ضمانی  )
( این روایات را نیز حمل بر حالت تعدی و تفریط  308؛ ص:    ق1422، شیرازی، ناصر مکارمبرخی)

 کرده اند. 
الزامیه وضعیه می  با تأسیس اصل در مسئله اضرار به غیر، ضمان و جبران خسارت از احکام 

د و در پی آن باید دنبال مستثنیات این اصل گشت که با احراز آن ضمان مرتفع می گردد و پر  باش
واضح است که در اینگونه موارد باید به قدر متیقن اکتفا کرد در حالت استثنائی احسان با توجه به 

ضمان ادله و مفاد آن جای هیچگونه تردیدی در رفع مسئولیت وضعی نیست؛ اما ادله روایی مبیّن  
برخی از مشاغل در عین حال که احسانی بنظر می آیند باید گفت یا اینکه حمل بر تعدی و تفریط  
شوند زیرا اصطلاح افساد و اتلاف را ذکر کرده و تابع قاعده اتلاف و مسئولیت متلف خواهند بود و 

مجانی گویا  احسان  معنای  در  زیرا  کرد،  تردید  باید  آنها  بودن  احسانی  در  اینکه  بودن   یا  تبرعی  و 
خوابیده که این ادله کاشف از آن است، چرا که بحث از اجرت را به میان آورده است و )من له الغنم 

الغرم() مصطفوی، سید محمد کاظم این  284؛ ص:    ق1421،فعلیه  بر  است؛  کرده  تصریح  را   )
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غل تحت دایره اساس باید گفت یکی از ارکان فعل احسانی مجانی بودن خواهد بود هر چند این مشا
خانواده وسیع احسانیات گنجانده می شود اما از مصادیق قاعده احسان نخواهند بود و احکام آنرا  

 بخود نمی گیرند.

 نتیجه
با بررسی مطالب مربوط به احسان دریافتیم که احسان خانواده ی عظیمی از مباحث حقوقی را شامل 
آنرا بر آن جاری ساخت اولًا   می شود اما آنچه را که می توان ذیل قاعده احسان گنجاند و احکام 

نیز   و  در عمل صورت گرفته،  واقعی  احسان  یا  فعلی  احراز حسن  ثانیاً  باشد،  به غیر  قصد  احسان 
احسان یا حسن فاعلی در شخص محسن محقق باشد، ثالثاً عمل احسانی تبرعی و مجانی باشد؛  
همچنین در رفع حکم تکلیفی حرمت اضرار به غیر تردیدی نیست اما تنها در رفع حکم وضعی میان 

نوان فقها تفاوت دیدگاه وجود دارد که غالب فقها احسان را رافع ضمان دانسته اند و قول به ضمان بع
قول شاذ مورد پذیرش قرار نگرفت زیرا هرگونه مسئولیتی نسبت به احسان کننده، عرفا سبیل و عتاب  
بر اوست که آیه آنرا بصورت مطلق نفی کرده است با این وجود نمی توان هیچ مسئولیتی را متوجه  

خی آنها را  محسن کرد؛ در مقابل ادله ای برای اثبات مسئولیت محسن در برخی موارد آمده که بر
استثنای بر استثنا گرفته اند و برخی دیگر آنها را حمل بر تعدی و تفریط کرده اند، اما آنچه درست  
بنظر می آید اینست که برخی از مشاغل شکّی در احسانی بودن آنها نیست اما این احسان غیر از 

ر به غیر، ضمان قاعده احسان است همانطور که پیشتر گذشت، بر این اساس حکم اولی در اضرا 
در صورت   که  دانست،  فقهی  قواعد  احسان مصطلح  باید  آنرا،  رفع  عوامل  از  یکی  بود که  خواهد 

  احراز، هیچگونه مسئولیتی را نباید متوجه محسن دانست.
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)چاپ   ةیعلی مذهب الإمام  ةیالأحکام الشرع  ری ق(. تحر 1420بن مطهر اسدی. ) وسفیعلامه، حسن بن  حلی،
 السلام.  هی(. مؤسسه امام صادق عل6-1اول، جلد 

 .ینیو نشر آثار امام خم می(. مؤسسه تنظ5-1)چاپ اول، جلد  عیتا(. کتاب الب ی. )بیروح الله موسو دیس ،ینیخم
 [. یتالیجی ( ]کتاب د 2039: یتالیجی ، شماره د34-1(. لغتنامه دهخدا )جلد 1341اکبر. ) یعل دهخدا،
حوزه   یاسلام  غاتیات دفتر تبل)چاپ اول(. انتشار هیالفق ةیولا  یق(. رسائل ف 1425محمد کاظم. )  ش،یستا  رحمان

 قم.  هیعلم
 )چاپ اول(.  هیلا نصّ ف مایش(. أصول الفقه المقارن ف 1383جعفر. ) ،یز ی تبر  یسبحان

 (. انتشارات مهدوی. 2-1الأحکام )چاپ اول، جلد  ةیتا(. کفا  یمحقق، محمد باقر بن محمد مؤمن. )ب سبزواری،
(. 4-1شرح نکات الإرشاد )چاپ اول، جلد   یالمراد ف ةیغاق(.  1414اول، عاملی، محمد بن مکی. ) دیشه

 قم. هیحوزه علم  یاسلام  غاتیانتشارات دفتر تبل
)چاپ اول(. انتشارات دفتر  ةی و العرب  ةیالقواعد الأصول دیق(. تمه 1416بن علی عاملی. ) نی الد نیز ،یثان دیشه

 قم.  هیحوزه علم یاسلام  غاتیتبل
 کتاب الله المنزل )چاپ اول(. مدرسه امام علی بن ابی طالب. ریق(. الأمثل فی تفس 1421ناصر مکارم. )  رازی،یش
  هیطالب عل یبن أب  یهامة )چاپ اول(. انتشارات مدرسة الإمام عل ةیق(. بحوث فقه 1422ناصر مکارم. )  رازی،یش

 السلام. 
وابسته به جامعه  ی(. دفتر انتشارات اسلام 5-1 )چاپ دوم، جلد یق(. حقوق مدن 1418الله. ) بیحب طاهری،

 قم.  هیحوزه علم نیمدرس 
القرآن )چاپ پنجم(. دفتر انتشارات اسلامی جامعه  ریتفس یف زانیق(. الم 1417. )نیمحمد حس دیس ی،یطباطبا 

 قم.  هیحوزه علم نیمدرس 
 (. کتابفروشی مرتضوی. 6-1)چاپ سوم، جلد  نی ق(. مجمع البحر 1416. ) نی فخر الد حی،ی طر

 القرآن. دار احیاء التراث العربی.  ریفی تفس  انیتا(. التب یمحمد بن حسن. )ب طوسی،
(. دار 4-1اختلف من الأخبار )چاپ اول، جلد  مایق(. الاستبصار ف 1390ابو جعفر، محمد بن حسن. ) طوسی،

 . ةیالکتب الإسلام 
(. دار الکتب 10-1الأحکام )چاپ چهارم، جلد  بیق(. تهذ 1407حسن. )ابو جعفر، محمد بن  طوسی،

 . ةیالإسلام 
وابسته به   ی(. دفتر انتشارات اسلام 6-1ق(. الخلاف )چاپ اول، جلد  1407ابو جعفر، محمد بن حسن. ) طوسی،

 قم.  هیحوزه علم نیجامعه مدرس 
 . ری کبری. موسسه انتشارات ام دیعم ی(. فرهنگ فارس 1387حسن. ) د،یعم
حل مشکلات القواعد )چاپ اول،  یق(. کنز الفوائد ف 1416. )نییبن محمد اعرج حس نی الد دیعم دیس دی،یعم

 قم. هیحوزه علم  نیوابسته به جامعه مدرس  ی(. دفتر انتشارات اسلام 3-1جلد 
 . ةی(. دار الکتب الإسلام 7-1ق(. قاموس قرآن )چاپ ششم، جلد  1412علی اکبر. ) دیس قرشی،
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 تا(. القواعد الستة عشر )چاپ اول(. مؤسسه کاشف الغطاء.  ی. )ب یالغطاء، جعفر بن خضر مالک اشفک
 )چاپ اول(.  نییو تخطئة الاخبار نی المجتهد بیتصو یف نیق(. حق المب  1319الغطاء، جعفر بن خضر. )  کاشف

 تا(. إشارات الأصول )چاپ اول(.  یبن محمد حسن. )ب میمحمد ابراه کرباسی،
  ثی (. دار الحد15-1( )چاپ اول، جلد ثی دار الحد -)ط  یق(. الکاف 1429. )عقوب یابو جعفر، محمد بن  نی،یکل

 للطباعة و النشر. 
 الله(.  بیحب رزایتا(. کتاب الغصب )للم یالله رشتی. )ب بیحب رزاینجفی، م  لانییگ

 )للفاضل(. ةیا(. القواعد الفقهت یمحمد فاضل موحدی. )ب  لنکرانی،
 در علم حقوق. کتابخانه گنج دانش.  ی(. فلسفه اعل1382. )ی محمد جعفر جعفر ،یلنگرود
 (. الفارق )چاپ اول(. گنج دانش. 1386. )ی محمد جعفر جعفر ،یلنگرود
 حقوق )چاپ سوم(. گنج دانش.  ینولوژی(. مبسوط در ترم 1386. )ی محمد جعفر جعفر ،یلنگرود

 (. مرکز نشر علوم اسلامی. 4-1ق(. قواعد فقه )چاپ دوازدهم، جلد  1406. ) یمصطف دیداماد، س قمحق
(. دفتر انتشارات 2-1)چاپ اول، جلد  ةیالفقه نیق(. العناو 1417. )نییعبد الفتاح بن علی حس ریم  دیس مراغی،

 قم. هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس  یاسلام 
 . زان ی(. نشر م 2-1نو در حقوق )چاپ دوم، جلد  هایدگاه ی ق(. د 1427محمد حسن. )  دیشوشتری، س مرعشی

وابسته به جامعه  ی)چاپ چهارم(. دفتر انتشارات اسلام  ةیق(. مائة قاعدة فقه 1421محمد کاظم. ) دیس مصطفوی،
 قم.  هیحوزه علم نیمدرس 

 ا، کتاب آراد. . فرهنگ نمنیمع ی(. فرهنگ فارس 1387محمد. ) ن،یمع
 تا(. استفتاءات مسائل ضمان )چاپ اول(.  یعلی. )ب نیحس منتظری،
 )چاپ سوم(.  هیق(. قواعد فقه 1401بجنوردی، محمد. ) موسوی
 . ی (. نشر الهاد7-1)چاپ اول، جلد  ةیق(. القواعد الفقه  1419حسن بن آقا بزرگ. ) دیبجنوردی، س موسوی

و مصر )چاپ اول(. انتشارات   رانیدر حقوق ا یموسسات عموم  یمدن تی (. مسئول1393. ) یمهد  دیس ،یرداداشیم 
 . دیدانشگاه مف

(. دار إحیاء التراث 43-1شرح شرائع الإسلام )چاپ هفتم، جلد  یتا(. جواهر الکلام ف یمحمد حسن. )ب نجفی،
 . ی العرب 

(. تاج العروس من جواهر القاموس ق 1414. )نییمحمد مرتضی حس دیس ن،ی حنفی، محب الد دییزب واسطی
 . عی(. دار الفکر للطباعة و النشر و التوز20-1)چاپ اول، جلد 


